
11حوادث

به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .

 از آنجایی که این رســانه تنها به معرفی صاحبان کالا و خدمات و نیازمندیهای شهروندان می پردازد لذا مسئولیتی درباره محتوای 

آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 

شهروند  گرامی 
کیش !

چهارشنبه 18 تیر 1399 ،16 ذی القعده 1441 ،8 جولای 2020، شماره 3525، صفحه  

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

44420284       44424999

تلفن    44424999 - 44420284  )076( نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی

آموزش حسابداری و بورس

07644467025

CHORTKEHKISH

شرکت چرتکه کیش

گروه حوادث - نانوای ثروتمند در تهران پس از 
ربوده شدن توسط یک زن دچار سرنوشت شومی شد. 
مســتأجر کینه توز وقتی در سرقت از خانه مالک 
ثروتمند نانوایی ناکام ماند نقشه ربودن او را طراحی کرد 

اما این آدم ربایی با قتل پیرمرد پایان یافت.
17 خــرداد دختر جوانی بــه پلیس رفت و ناپدید 
شدن پدرش را خبر داد و گفت: پدرم یک نانوایی بزرگ 
و تعداد زیادی مغازه و ملک دارد. امروز تلفن پدرم زنگ 
خورد و گفت از طرف اتحادیه نانوایی بوده و باید به آنجا 
برود. ســاعت 10 صبح من با خودروام او را به اتحادیه 
رســاندم و بعد هم رفتم. اما دیگر از پدرم خبری نشــد، 
هــر چه با تلفن همراهش تماس می گیرم تلفن خاموش 

است و نگران او هستم.
او ادامه داد: یک موضوعی هســت که نمی دانم به 
شــما در تحقیقات کمک می کند یا نه. مدتی اســت که 
زن جوانــی به نام طناز بــا پدرم تماس می گیرد دو ماهی 
می شــود که او با طناز در ارتباط است اما نمی دانم هدف 
این دختر از ارتباط با پدر 76 ســاله ام چیست. زن جوان 
در ادامــه تحقیقات گفت: یک ماه قبل هم به خانه پدرم 

دستبرد زدند. 
آن زمان ما خانه نبودیم و ســارقان وارد خانه پدرم 
شــده و علاوه بر ســرقت مدارک او، کارت عابربانک، 
ساعت و مقداری وسایل با ارزش خانه را به سرقت برده 
بودنــد. ما در این رابطه هم شــکایت کرده ایم، اما هنوز 

پرونده به جایی نرسیده است.
با اعلام ناپدید شــدن ســیروس، صاحب مغازه 
نانوایی، تحقیقات از سوی کارآگاهان اداره یازدهم پلیس 
آگاهی پایتخت به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای 

امور جنایی پایتخت آغاز شد.
مأمــوران بلافاصله راهی اتحادیه نانواها شــده و 
دریافتنــد که روز حادثه هیچ تماســی بــا این مرد به نام 

سیروس از سوی اتحادیه صورت نگرفته است. سیروس 
هــم وقتی بــه اتحادیه رفته و متوجه شــده آنها تماس 
نگرفته اند آنجا را ترک کرده بود.دوربین های مداربســته 
نشــان می داد که پیرمرد پس از ترک اتحادیه ســوار یک 

خودروی پراید عبوری شده است.
کارآگاهان در ادامه تحقیقات شــروع به بررســی 
شــماره تلفن هــای تماس گرفته با پیرمــرد و همچنین 

شناسایی هویت طناز کردند.
تحقیقــات روی این دو شــاخه متمرکز شــد، اما 
ســیم کارتی که با آن با سیروس تماس گرفته شده بود، 
بی هویت بود. از طرفی مشــخص شــد کــه طناز خانه 
مجردی در یکی از شهرستان های اطراف تهران دارد که 
افراد زیادی به این خانه رفت و آمد دارند.با شناســایی 
خانــه طناز، مأموران راهی خانه او شــده و زن جوان را 
دستگیر کردند. در بازرسی از خانه طناز مدارک و اسناد 
و ســاعت مچی سیروس کشف شد. مدارکی که از خانه 
طناز به  دست آمد باعث شد که زن جوان لب به اعتراف 

باز کند.
طناز گفت: چند وقتی است که با پسری به نام شایان 
دوست شده ام، شایان دوستی به نام کامران دارد. کامران 
ســال گذشته نانوایی ســیروس را اجاره کرده بود اما با 
ســیروس به اختلاف خورد و این مســأله باعث شد که 

قرار داد بین آنها فسخ شود. کامران از این ماجرا بشدت 
ناراحت بود و کینه ســیروس را به دل گرفته بود. کامران 
می گفــت که کلی طلا و جواهرات مادرش را فروخته و 

مغازه را اجاره کرده اســت اما با فسخ قرار داد هم بهای 
طــلا و جواهرات بالا رفته بود و هم کرایه مغازه ها برای 

همین نمی توانست مغازه مناسبی اجاره کند.

او ادامه داد: کامران که بشــدت کینه سیروس را به 
دل گرفته بود، از من خواســت که سر راه او قرار بگیرم 
و با او دوســت شوم. می خواست رفت و آمدهای او را 
اطلاع دهم تا در فرصتی مناســب انتقام بگیرد. سرقت از 
خانه هم کار کامران و دوستانش بود. البته من به کامران 
اطلاع دادم که آن روز کسی داخل خانه سیروس نیست 
و او و دوســتانش از در ورودی خانه ویلایی ســیروس 
در خیابان شــریعتی بالا رفته و ســرقت را انجام دادند. 
آن طور که خودشــان می گفتند از این سرقت چیزی جز 
مقداری مدارک گیرشان نیامده است. اما شایان، یکی از 
عابر بانک های ســیروس را سرقت کرده که 67 میلیون 
تومــان پول داخل عابر بانــک بوده اما این موضوع را از 

همدستانش مخفی کرده است.
طنــاز ادامه داد: کامــران که موفق نشــده بود از 
ســیروس انتقام بگیرد و پولــی را که به قول خودش از 
دســت داده بود بردارد، نقشــه آدم ربایی را کشید که در 
این ماجرا ســه نفر از دوستانش به نام های شهاب، پیام و 

بابک همدست او بودند.
بدنبــال اظهارات طناز و مدارکــی که تیم تحقیق 
به دســت آورده بود، کامران و همدســتانش بازداشت 
شــدند. دربررسی ها مشخص شد که کامران در ماجرای 
آدم ربایی حضور نداشته و شهاب و پیام و بابک این کار 

را انجام داده انــد. اما متهمان به جنایتی هولناک اعتراف 
کردند و پرده از قتل سیروس برداشتند. عامل اصلی این 
جنایت به نام شــهاب 19 ســاله اعتراف کرده که جسد 
ســیروس را داخل رودخانه در بزرگــراه امام علی)ع( 
انداخته است. بدین ترتیب بازپرس زمانی دستور کشف 
جسد و تحقیقات بیشتر در این خصوص را صادر کرد.

گفت و گو با متهم
چطور سیروس را ربودید؟

با تلفن سیروس تماس گرفتیم و مدعی شدیم که از 
طرف اتحادیه هستیم. وقتی از اتحادیه بیرون آمد زمانی 
که خواســت تاکســی بگیرد او را به عنوان مسافر سوار 
کردیــم. مــن و پیام و بابک او را به باغ بردیم و بعد از آن 
من و پیام کلید خانه اش را گرفتیم و راهی تهران شــدیم 
تا از خانه اش سرقت کنیم. اما نتوانستیم در را باز کنیم از 
طرفــی همان موقع صدای دخترش از طبقه بالا به گوش 
رسید و ما که ترسیده بودیم فرار کردیم و به باغ برگشتیم.

چرا او را کشتید؟
اول تصمیــم گرفتیم او را به خانه اش برگردانیم اما 
ترســیدیم ما را لو بدهد به همیــن خاطر او را بی هوش 
کردیم و بعد با ســیم شارژر تلفن همراه و کیسه نایلونی 

او را خفه کردیم و جسد را داخل کانال آب انداختیم.
کامران به شما دستور قتل داد؟

نه
بعد از جنایت چه کردید؟

هر کــدام به خانه هایمان رفتیم و برای کامران هم 
ماجرا را تعریف کردیم.

عذاب وجدان نداشتی؟
تا یک هفتــه خوابم نمی برد. اما با خودم گفتم من 
چنــد ماه دیگر با دختری نامزد می کنم و ســر زندگی ام 
می روم. کســی هم که تا به حال به من شک نکرده است 

پس چرا خودم را معرفی کنم.

سناریوی هولناک دختر جوان تهرانی برای 
مرد 76 ساله ثروتمند

گروه حوادث - پسر جوان تهرانی که به خاطر قتل 
در زندان بود از ترس کرونا دست به اقدام عجیبی زد.

پســر جوان کــه به اتهام قتل رقیب عشــقی خود 
در یــک دوئل خیابانی دســتگیر و بــه کانون اصلاح و 
تربیت فرســتاده شــده بود از ترس ابتلا بــه کرونا ماده 

ضدعفونی کننده خورد و جان باخت.
این پســر جــوان قرار بود در شــعبه پنجم دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران به همراه همدســتش محاکمه 
شــود اما قضات با گزارش مأموران زندان دریافتند وی 
جان باخته است. بدین ترتیب همدست این پسر پای میز 
محاکمه ایســتاد و درباره علت مرگ دوستش به قضات 
گفت: وقتی کرونا شــیوع پیدا کــرد به همه متهمانی که 
در کانــون اصلاح و تربیت بودند چند شیشــه مواد ضد 
عفونی کننــده دادند. مأموران خیلی بــه ما تأکید کردند 
که این مواد خوراکی نیســت و خطــر دارد و فقط باید 
دست ها و وسایل شخصی خود را با آن ضدعفونی کنیم. 
اما دوستم ســاتیار - متهم - خیلی از کرونا می ترسید و 
مدام وحشــت داشــت که مبتلا نشود به همین خاطر به 
توصیه ها توجهی نکرد و مواد ضدعفونی کننده ای را که 
به او داده بودند نوشید. چون الکل داشت فکر می کرد که 
ویروس ها را در بدنش می کشــد و بدنش مقاوم می شود 
اما مسموم شد و به  کما رفت بعد از چند روز هم جانش 
را از دســت داد. پســر جوان در ادامه گفت: همان موقع 
یکی دیگر از بچه های کانون نیز از این مواد نوشــید که 

البته زنده ماند ولی چشمانش کور شد.
دوئل مرگبار از این جوان قاتل ساخت

پــس از این توضیحات، قضات از وی خواســتند 

تــا در مــورد حادثه قتــل توضیح دهد. ســینا که منکر 
ارتکاب قتل بود، گفت: آبان ماه دو ســال قبل در یکی از 
خیابان های جنوب شهر با آرش درگیر شدیم. البته من با 
آرش اختلافی نداشتم روز حادثه ساتیار به دنبال من آمد 
و در حالی که خیلی عصبانی و ناراحت بود گفت دوست 
دخترش به  نام سارا به او خیانت کرده است. ساتیار گفت 
کــه خیلی اتفاقی ســارا و آرش را در خیابان با هم دیده 
اســت و وقتی جلو رفته و بــه او اعتراض کرده متوجه 
شده سارا به وی خیانت کرده و با آرش هم دوست شده 
است. همان موقع ساتیار از روی عصبانیت یک سیلی به 
گوش ســارا زده و بعد هم با آرش درگیر شده بود که با 
وســاطت اطرافیان جدایشان کرده بودند. اما وقتی پیش 
من آمد خیلی عصبانی بود و می گفت باید انتقام بگیرد.

من هم وقتی ماجرا را شــنیدم به او گفتم همراهش 
می روم تا آرش را ادب کنیم. بعد به سراغ آرش رفتیم او 
با دوستانش بود که به محض دیدن ما درگیری شروع شد 
آنها با چوب و چاقو ما را زخمی کردند. من و ساتیار هم 
چاقو داشتیم من دو ضربه به دست آرش زدم اما ضربات 
کشنده نبود ولی ساتیار با چاقو به سینه و پهلوی آرش زد 

و او نقش بر زمین شد.
متهم گفت: وقتی ما را بازداشــت کردند ساتیار از 
من خواســت یکی از ضربات را گــردن بگیرم و گفت 
این طوری جرممان کم می شــود او خیلی به من فشــار 
مــی آورد به همین خاطر هم من قبول کردم. اما واقعیت 
این است که هر دو ضربه را ساتیار زد. وقتی فرار کردیم 
چند روز بعد متوجه شــدیم آرش به قتل رسیده است. 
سینا که مدام اتهام قتل عمدی آرش را رد می کرد، گفت: 

من این اتهام را قبول ندارم چون ضربات کشنده چاقو را 
من نزدم.متهم درباره اعتراف قبلی خود در پرونده گفت: 
من اوایل دســتگیری به خاطر حرف های ساتیار به قتل 

اعتراف کردم اما الان می گویم که من قاتل نیستم.
در ادامه جلســه مادر آرش که داغدار مرگ پسرش 
بــود در حالی که بــرای متهمان درخواســت قصاص 
داشت، گفت: من از خون پسرم نمی گذرم با اینکه یکی 
از متهمان در کانون جان باخته است اما اگر این پسر هم 
در مرگ فرزند من مقصر باشد باید اعدام شود چون داغ 
جوان غیرقابل تحمل است. بنابراین گذشت نمی کنم و 

درخواست قصاص دارم.
بعــد از گفته های متهم ردیف اول پرونده دو متهم 
دیگر که از دوســتان مقتول بودند و در درگیری شرکت 
داشــتند در جایگاه قرار گرفتنــد و گفتند: ما دیدیم که 
ســاتیار و ســینا هردو ضربات را وارد کردند اما اینکه 
کدامشان ضربات کشــنده را زده است نمی دانیم. وقتی 
که دفعه اول آرش و ســاتیار با هم درگیر شــدند ما آنها 
را جدا کردیم، ســارا هم فرار کرد و دعوا تمام شــد. اما 
ســاتیار هنوز عصبانی بود وقتی برگشت به ما حمله کرد 
و برای اینکه از خودمان دفاع کنیم ما هم مقابله کردیم. اما 
چاقو نداشــتیم و فقط با دست می توانستیم جلو ضربات 

را بگیریم.
بدیــن ترتیــب بعد از بیان آخرین دفاع از ســوی 
متهمان، وکلا و همچنین دریافت نظر مشــورتی مشاور 
کــه در دادگاه حضور داشــت، قضات شــعبه 5 دادگاه 
کیفری اســتان تهران برای تصمیم گیری برای سه متهم 

وارد شور شدند

ترس از کرونا پسر زندانی را در تهران کشت

به یک نفر کارمند خانم مسلط به امور اداری و 
دفتری برای شیفت عصر نیازمندیم

  07644424999

به نیروی خدماتی خانم/آقا با سواد 
نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الی 3 عصر

نیروی اداری خانم
 آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید  

روبروی هایپر مارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند        

 ساعت کار: یک شیفت  )8 تا 3 بعدازظهر(

یک واحد سرد خانه بالای صفر اجاره 
داده میشود

شماره تماس : 09347691890

تاسیسات ساختمان
آب- لوله کشی- کلی وجزئی
رضایی  09347693624

نقاشی ساختمان 
کلی و جزیی 

باقری 09347692635 

حمل بار در سطح جزیره با شش چرخ
 فقط با یک تلفن 

باقری   09347692635

نصب لوستر فوری
09385750867

تاسیسات برق ساختمان و نصب لوستر
 فوری با یک تلفن

 09103968035  

نقاشی ساختمان 
کلی و جزیی 

بابایی 09347694318

 

استخدام

سامانه آنلاین سفارش غذا 
 از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

اسـتخـدام
خـدمـات

مفقودی
خـرید و فـروش و ...

تاسیسات 
ساختمان
آب-برق- کلیه امور

کلی وجزئی 
توانا  

 09179490831

 

خدمات

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

44420284       44424999

گروه حوادث - آن قدر دلباخته عبدالناصر شــده 
بودم که دوســت پســر قبلی ام را فراموش کردم و قرار 
بود یکدیگر را در دبی ملاقات کنیم اما قبل از این دیدار 
فیلم های خصوصی زیادی را برایش فرســتادم تا این که 

روزی وحشت زده ...
دختر 19 ساله ای که طلاها و پس اندازهایش را در 
پی یک ارتباط عاشقانه فضای مجازی از دست داده، در 
حالی که تازه متوجه شده بود او سومین طعمه جوان شیاد 
است، درباره سرگذشت خودش به کارشناس اجتماعی 
کلانتری گفت: پنج ساله بودم که پدر و مادرم از یکدیگر 
جدا شــدند و من هم مانند خیلی از کودکان دیگر فرزند 

طلاق نام گرفتم.
پدرم به خاطر لجبازی و زجر دادن مادرم حضانت 
مرا به او نداد به همین دلیل مجبور شــدم دوران کودکی 
ام را در آغوش مادربزرگی سپری کنم که بسیار سختگیر 
بود. پدرم به خرید و فروش زمین و منزل اشتغال داشت 
و تنها به خــوش گذرانی می پرداخت. البته دلیل اصلی 
طــلاق مادرم نیز همین خوش گذرانی ها و لذت جویی 

های بی حد و مرز پدرم بود.
از ســوی دیگر، مادرم نیز بــرای آن که پدرم را از 
نظر روحــی آزار بدهد، در مدت کوتاهی بعد از طلاق، 
با مردی ازدواج کرد که همســر و فرزند داشت. از طرف 
دیگــر، پدرم نه تنها پول زیادی را به خاطر نگهداری من 
خــرج می کرد تا مادربزرگم بهانه جویی نکند بلکه همه 
خواســته های مرا نیز بــرآورده می کرد تا بهانه مادرم را 

نگیرم.
خلاصه، زندگی با این شرایط در حالی ادامه داشت 

که من در سن نوجوانی از سخت گیری های مادربزرگم 
خســته شــده بودم. او حتی رفت و آمدهایم را زیر نظر 
داشت و نمی گذاشت با دوستانم بیرون بروم. در همین 
روزها با دختری به نام »نوشین« آشنا شدم. او که دختری 
جذاب، زیباچهره و بســیار خوش بیان بود مرا شــیفته 
خودش کرد، به طوری که هر روز کنار دیوار دبیرســتان 
منتظرم می ماند تا با یکدیگر مسیر خانه را طی کنیم. از آن 
روز به بعد با اعتماد به نفسی که از نوشین آموخته بودم، 
مقابل مادربزرگم ایستادم و رفتارهایم به کلی تغییر کرد. 
دیگر به همراه نوشین به تفریح و خرید یا باشگاه ورزشی 
می رفتم به همین دلیل همواره مشــاجره و درگیری بین 
من و مادربزرگم رخ می داد ولی سرنوشت من ونوشین 
بــه هم گره خــورده بود چرا که او نیــز خانواده خوبی 
نداشــت و شــرایط زندگی اش همانند من به بدبختی و 

تلخکامی می رسید.
دیگر به دختری آزاد تبدیل شــده بودم و در پارتی 
های شــبانه شــرکت می کردم. ارتباط با جنس مخالف 
برایم عادی بود و با پســرهای زیادی ارتباط داشــتم تا 
این که روزی وقتی به همراه نوشــین به یک کافی شاپ 
دعوت شــده بودیم، با »مازیار« آشــنا شدم. این آشنایی 
خیلی زود به یک ارتباط عاشــقانه انجامید. تا جایی که 
تصمیم به ازدواج گرفتیم. در همین مدت کوتاه خیلی به 

مازیار وابسته شدم.
پــدرم نیز فقط بــه کارت بانکی ام پول می ریخت 
تا سراغ مادرم نروم. من هم بخشی از این پول را صرف 
خرید شــارژ می کردم تا در فضای مجازی با دوســتانم 

چت کنم.

خلاصه، روزها به همین ترتیب ســپری می شد تا 
این که یک شب زمانی که در شبکه اجتماعی اینستاگرام 
ســیر می کردم، فردی به »پی وی« من آمد و خودش را 
فرزند یکی از مربیان ورزشــی معرفی کرد. من هم که در 
همان رشــته ورزشــی فعالیت می کردم، از این موضوع 

خوشحال شدم و پاسخش را دادم.
او که خود را »عبدالناصر« معرفی می کرد و مدعی 
بود جوانی ثروتمند است و در دبی زندگی می کند، تسلط 
کاملی به زبان انگلیسی داشت. عبدالناصر نرم افزاری را 
برایم فرســتاد تا نوشــته هایش را برایم به فارسی تبدیل 
کنــد. بالاخره، این ارتباط مجازی به وابســتگی عاطفی 
کشــید تا جایی که مازیــار را فراموش کردم. عبدالناصر 
که مدعی بود از روی تصویر پروفایل عاشقم شده است 
آن قــدر از زیبایی های من تعریف و تمجید می کرد که 
قرار گذاشــتیم یکدیگر را در دبی ملاقات کنیم اما همین 
محبت ها و تعریف و تمجیدهای ظاهری موجب شد من 
تصاویر و فیلم هــای خصوصی خاصی را در خلوت یا 
مهمانی های شبانه از خودم تهیه کنم و برای او بفرستم.

مدتــی بعد او یکی از همین تصاویر نامناســب را 
برایم ارسال کرد و با تهدید به انتشار آن ها از من خواست 
پنج میلیون تومان به حسابش واریز کنم. از ترس آبرویم 
طلاهایــم را فروختم و بــه او دادم. اما دو ماه بعد باز هم 
درخواســت دو میلیون تومان دیگر کرد. دیگر چاره ای 

نداشتم جز آن که دست به دامان قانون شوم.
خلاصه، با پیگیری های پلیس، این فرد شــیاد که 
دستگیر شد و من تازه فهمیدم که سومین قربانی اخاذی 

و کلاهبرداری های او هستم و...

ماجرای دختری که قربانی کلاهبرداری مرد جوان شد

تعویـض کابیـنت فرسوده با نو 
مدت محدود

اقساط برای کارمندان
09149126267

کف پوش سه بعدی 
فروش ونصب در جزیره

       09115918376
09125793212

 

رهن و اجاره


